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 !سرمايه داری دولتی شوروی
   بتلھايم-ملی در مباحث سوئيزی أت. ٢٠

 

 .... آن را که خبر شد خبری باز نيامد! در آمد

منتشر " طبقاتی در شورویۀ مبارز"به احتمال بسيار زياد ھنوز کتاب معروف بتلھايم در مورد ! ١٣۵٨ ]سرطان[ تير١١. تھران

 از – عصر تابستان است که در ضلع شرقی خيابان نواب کنار کيوسک روزنامه فروشی، محمد خياط ٨ساعت حدود . نشده است

. می شناسد او را ناگھان. به جا به ياد می آورد او را چشمانش در سيمای مرد گره می خورد و جا ً تصادفا- من سرچشمهؤمۀ کسب

ِھم او که قبل از انقلاب کنار پاساژ سر چھار راه سرچشمه ! بی برو برگرد خودش است! خودش است ِ ِ  پستوی کوچک زندگی در آنِ

ته بودند و شخم زده بودند، تازه بعد از اين که ساواکی ھا ھجوم آورده بودند و آن جا را گرف. زندگی که نه مخفی شده بود او. می کرد

مخفی گاه يکی از خطرناک ترين . چنان که ساواکی ھا گفته بودند. بوده است انگار" مخفی گاه"محل فھميده بودند که آن پستو ۀ کسب

 ۀ ھمسايآنود که  کميته چی به محمد آقا خياط حالی کرده باحمد آقا احمدو در طول اين چند ماه بعد از انقلاب نيز حاج "! خرابکاران"

 که ھيچ داو زل بزنۀ  عکس و قيافبه قدر آن و دپنج سال قبل کی بوده اسمش چی بوده و چرا بايد محمد آقای خياط حواسش جمع باش

  ....داد و قال راه افتاده بود حالا. دندازي و به محض ديدن او داد و قال راه بدش نکنوقت فراموش

به يمن حرارت تير ماه . ران و خيابان ھايش از عطر نفس ھای انقلاب ضد سلطنتی گرم استھنوز تھ. ١٣۵٨ ]سرطان[دوم تيرۀ نيم

ضد "در اعدام " عملکرد انقلابی آيت الله خلخالی"در حالی که بخش عظيمی از سوسياليست ھای خلقی برای . داغ است تابستان تھران

ِدر يک اتاق نيمه تاريک تحت ....يد سر از پا نمی شناسندحاکميت جد" ضدامپرياليستی"ھورا می کشند و از اقدامات " انقلاب  کنترولِ

ًموران دادستان ھادوی ، احتمالاأم با "خبر و در عين حال بی خبر نگه داشته شده از زمين و زمان ناگھان ۀ ِ حوالی جردن، زندانی تشنِ

! می کند" را از لای دريچه مصادره} ندگانآي {ۀيک ورق روزنام"می زند و " غافلگيری کامل حريفان، دست به يک سرقت سياسی

 نام کتابی که ماه ھا و بلکه سال ھا"از جمله "  ھمين دو ورق چاپ شده۶ۀ ليست کتاب ھای تازه و پرفروش ھفته در صفح"قضا را

 طبقاتی در ۀرزمبا* ؛ تحت عنوان شارل بتلھايمدر انتظار ترجمه و چاپ آن بوده يعنی کتاب معروف استاد پير مارکسيسم } زندانی{

در آن وانفسای زندان بی نام و نشان و اوضاع بی سر و سامان و سرنوشت پيچيده ." که بالاخره از چاپ خارج شده* اتحاد شوروی
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ِدر خم چوگان حاکمان و نبرد نھان اميران دوران؛ زندانی به ياد می آورد که  ِ چندين بار متن فرانسوی کتاب را در آن کتابفروشی " ِِ

و بعد آن "  ورق زده و با حسرت به کلمات ناآشنای آن چشم دوخته- شايد ماسپرو باشد- پاريس، که اسمش را فراموش کردهمعروف 

) خواھد(فردا تمام را سخن از او "و بی که بداند ..." ناآگاھی از سرنوشت ستاره باشد/ تِواپسين وحشت جان/ در تجرد شب"گاه که 

نمی دانم بالاخره چه روزی می توانم اين کتاب "دريغا گويان افسوس می خورد که ) ٧٧١ص  ص١٣٨٠، مجموعه آثار شاملو" (بود

نمی دانم اما يک نکته را می توانم بگويم که به مجرد .  امکان پذير نگرددئیگاه تحقق چنين آرزو شايد ھم ديگر ھيچ. را مطالعه کنم

برای زندانی به وضوح دانسته است که اين درجه ." دستگير شده بودمديدن نام کتاب يک لحظه آرزو کردم کاش آن را خوانده و بعد 

کسانی که قدری در "را به تعجب واخواھد داشت، با اين ھمه او برای " قدری ناآشناۀ اشتياق به مباحث بسيار مھم تئوريک خوانند"

 مناسبات ۀمسألش استنتاجات لنين راجع به ی در گسترچه نقش مھم و اساسي بتلھايم"توضيح می دھد که " اين مسائل وارد شده باشند

 دارد و چگونه توانسته است تفاوت ھای بسيار ظريف ما بين ئیسوسياليستی، راجع به تعريف مختصات و عناصر دولت پرولتاريا

ان دولت  تحت عنوًمناسبات بورژوائی موجود در يک جامعه را که چه علنا تحت حاکميت سرمايه داری دولتی قرار دارد و چه اسما

کمونيستی معرفی شود با آن مناسباتی که زحمتکشان و توليد کنندگان واقعی جامعه بر شرايط ھستی و توليدشان مسلط ھستند، از نظر 

او در اين نظريات نشان می دھد که تملک دولت بر وسائل و ابزار توليد و يا عدم وجود مالکيت فردی بر . تئوريک روشن سازد

چرا که مناسبات ....جامعه ھنوز به معنای آن نيست که مناسبات سوسياليستی در آن جامعه شروع به نضج کردهابزار توليد در يک 

سرمايه داری حتی در شرايط نفی حقوق مالکيت فردی می تواند در اشکال گوناگون به حيات و حتی حاکميت خود بر جامعه ادامه 

بر حتی ريزه کاری ھای تشکيلاتی و حوادث وتاريخ انقلاب اکت"ۀ خود به مطالع"  مفرطۀعلاق"رفيق زندانی سپس از دلائل ...." دھد

در نھايت صميميت صحبت می کند و از آثاری که در اين رابطه خوانده نام می برد و " جزئی مربوط به تاريخچه حزب کمونيست

 و روشنفکران جھان سرمايه داری عليه انقلاب  که محافل امپرياليستیئیمطالعه کتاب ھا"خاطر نشان می شود که در اين راه حتا از 

سپس بار ديگر به اھميت مطالعات و تحقيقات بتلھايم خم می ."   نوشته اند تا حد مقدور فروگذار نکردهستالينروسيه يا عليه دوران 

است که بدانيم زندانی  رشک برانگيزی در آن ًاھميت يگانه و بی مانند چنين روی کرد عميقا. شود و مختصات آن را بر می شمارد

در / ١٣۵٨ ]اسد[ و مرداد]سرطان[تير" / ملات زندانأيادداشت ھا و ت"در تمام سال ھای گذشته تاروزنويس ھای مورد نظر ما 

در ) ساواک(ليس امنيتی وتئوريک نه فقط محدود بوده بل که تھديدھای پۀ شرايطی زيسته که امکان تمرکز و تدقيق مباحث پيچيد

 آن ھم از اين دست در ۀعضای اصلی يک سازمان چريکی مسلح ملزوماتی را پيش می کشيده که با حال و ھوای مطالعبرخورد به ا

مضاف به اين که زندانی طراح اصلی و نظری يک انشعاب بسيار مھم نظری و تشکيلاتی بوده و در جريان جدائی . تباين بوده است

منحصر به فرد ديگر اين که زندانی در ھمين برھه ۀ و نکت.  درگير شده استیاده و سازمان دھی مجدد با رخ نمودھای پيش بينی نش

ش پيوسته است و سازمان متبوعبرج و باروی زندان ساری را در ھم شکسته و به ھمراه زندانبان و کلی اسلحه به ) ١٣۵٢فروردين (

حکومت ۀ ليحضرت ھمايونی بوده ھمواره زير ضرب ويژش تحقير شھربانی با يال و کوپال اعع چنين جسارتی که کم ترين معادلبه تب

 صحبت می "نقد سرمايه داری دولتی شوروی" در بتلھايمکيد خاص او بر جايگاه تئوريک أ و تتقی شھرامبله از ! قرار داشته است

  !  کردم که کمی به خاکی رفتم

"  طبقاتی در اتحاد شورویۀمبارز" تحت عنوان بتلھايمط به اعتبار شرح پيش گفته، نگفته نيز پيداست شھرام به تحقيقات مھم و مبسو

  .دسترسی نداشته است

با ترجمان خسرو مردم دوست ) ١٩١٧-١٩٢٣  (اول ۀدور  (Les luttes De Classes En URSS)مجلد نخست اين مجموعه 

با اين . دستگير شده است)  تير١١ (  از سوی انتشارات پژواک در تھران منتشر شده است و شھرام ھمين ماه١٣۵٨تير ) نام مستعار(

 به تحليل – سوئيزی و بتلھايم مجموعه مباحثات – "سوسياليسم يا سرمايه داری دولتی"حال چنين پيداست که او از طريق کتاب 

اول سلسله مباحثی که از . دست يافته است" تعليل کلی ساختار اقتصادی و سياسی سرمايه داری دولتی شوروی" در مورد بتلھايم
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 و سوئيزیھنگامی که . منتشر شده است" مانتلی رويو" ۀ به پايان رسيده و در نشري١٩٧١بر و آغاز شده و در اکت١٩۶٨بر واکت

 توسط انتشارات چاپخش تھران منتشر شده ١٣۵٣در سال) آزاده. ح( چاپ نخست ترجمان اين اثر .  سردبير آن بودندً مشترکامگداف

نی بيش نبود حاشيه ھائی بر آن نوشته است و اکنون که به طور اتفاقی آن را يافته ام؛ سطح بسيار  نوجوا١٣۵۶و نگارنده که سال 

از يادداشت کوتاه شھرام نيز می توان نتيجه گرفت که برای کمونيست ! مل که مضحک استأبرايم نه قابل ت" حاشيه نويسی"نازل آن 

بسيار مھمی که لۀ أمس.  دربسته بوده استًتصاد سياسی آن يک صندوق تقريباو دست کم اق" شورویلۀ أمس"ھای ايرانی در اين برھه 

 و متعاقب بالا گرفتن جنگ در سوريه، دخالت ءشھرام به دنبال فھم ابعاد آن بوده و به عنوان يکی از چند ھدف اين مجموعه از ابتدا

پرچم سه رنگ روسيه مد نظر نويسنده قرار داشته  در چپ ايران ذيل ئیفدراسيون روسيه و ظھور يک جريان جديد و گيرم حاشيه 

 نظری و تئوريک دارد از ۀ کتاب در عين حال که جنبۀسومين جھت اشتياقم به مطالع"  از زبان شھرام از اين قرار است کهًاجمالا

 نبودن رژيم  غامض امپرياليست بودن ياۀمسأليک ضرورت عملی در موضع گيری سياسی روزمره نيز تبعيت می کند و اين ھمانا 

آيا مطابق با آنچه که حتی خود بتلھايم می گويد و يا خودمان و البته بدون مطالعه و دليل کافی، تا به حال مطرح . حاکم شوروی است

 امپرياليست بدانيم و آن را سوسيال امپرياليست خطاب نمائيم؟ آيا آن امريکاکرده ايم، می توانيم رژيم شوروی را ھم پای رژيم 

  " و تعاريفی که لنين برای يک کشور امپرياليستی می کند در مورد رژيم شوروی نيز صدق می کند؟مشخصات

  انتشارات انديشه و پيکار : فرانکفورت دفترھای زندان،) ١٣٩٠(محمد تقی. شھرام& 

 پوتين تا يلتسيناز واضح است که پرسش شھرام بعد از فروپاشی و عروج يکی از فاسدترين دولت ھای سرمايه داری امپرياليستی، 

 و دوران خروشچفحتا برای آن جريان ھا و افرادی که از راه رشد غير سرمايه داری .  از دست داده استًموضوعيت خود را کاملا

با اين حال چسباندن پوتين و ! می دانند" سوسياليستی"  را ھنوزچوفگورب پروسترويکای -  تا گلاسنوستپادگورنی-برژنف ۀرکود زد

و جنگ سردی مسکو، از آن " امريکائیضد"و در واقع " ضدامپرياليستی"ون روسيه به سوسياليسم، به اعتبار سياست ھای فدراسي

  ! آن عاجز استئیدست شعبده بازی ھاست که ديويد کاپرفيلد نيز از رمزگشا

 اين است که با توجه به ضعف الؤاگر شھرام را به درست يکی از پيش روان مباحث نظری سوسياليستی دوران خود بدانيم حال س

 ۀ و با توجه به محدوديت ھای مطالعاتی و علی رغم اين که در برھ- چنان که خود معترف است–شوروی  ۀدانسته ھای شھرام دربار

 ھنوز در – از ھمين اثر سه مجلدی بتلھايم و آثار کليف و کار و دويچر و کالينيکوس گرفته تا مندل –مورد نظر متون تئوريک معتبر 

ِدست رس نبوده است ، خطوط چپ  متعدد منتقد اتحاد جماھير شوروی و مدافع نظري ِ مواضع سياسی خود را " سوسيال امپرياليسم "ۀِ

   کدام منابع نظری مستدل می کردند؟ۀبر پايه و به پشتوان

  

  !تعدد سرمايه ھا و رقابت

مشخص تاريخی برای استغنای نظری چپ سوسياليست ايران دستاوردھای  ۀ در يک برھ سوئيزی-بتلھايم انتقادی  ۀباری مطالع

زمانی که چپ ايران در پرتو جدل ھای فرساينده تا اين حد آب نرفته بود و بخش وسيعی از آن با . درخشانی به ھمراه داشته است

مھوری خواه و دموکرات و ليبرال و وجود گرايش ھای تمام خلقی و پوپوليستی و پيش از فروپاشی شوروی، ھنوز سلطنت طلب و ج

سقوط ديوار و فروپاشی شوروی و دوران تباه و سياه پساجنگ سرد، مارکسيسم انقلابی  ۀدر آستان! مدنی و مسالمت آميز نشده بود

ری خود را  بخشی از توليدات نظ–سوسياليسم پرولتری به شمار می رود  ۀ که پيشتاز و پرچم دار تئوری و پراتيک در جبھ–ايران 

 ۀمنتشر شده در کنار مجلد نخست مجل" سوسياليسم عرفانی"ملی که تحت عنوان أنقد قابل ت!) بود. ( کرده استبتلھايممعطوف به نقد 

  :بنگريد! گذشته تکرار نشده است ۀحاوی و حامل مباحث جامعی است که دست کم در سه دھ"  شورویلۀأمس/ سوی سوسياليسمه ب"

  )ضميمه بسوى سوسياليسم( بولتن نظرات و مباحثات -  شوروى مسألهمارکسيسم و 

  ١٩٨٦ مارچ -  ١٣٦٤ اسفند - ١شماره 
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 :ۀدو مقال

   - منصور حکمت - سوئيزى و بتلھايم مباحثات اخير ۀدر حاشي

               ايرج آذرين-وئيزى و بتلھايم  اخير سۀسرمايه دارى شوروى و مباحث

کيد بر أ بر محور نقد اقتصاد سياسی شوروی با ت بتلھايم–سوئيزی حامل مباحث قابل توجھی در خصوص مکاتبات 

 ۀ بر پايًاجتماعی توليد سرمايه داری صرفا ۀکليدی که نبايد شيو ۀبعد از طرح اين نکت. است" تعدد سرمايه ھا و رقابت"

لفه که اقتصاد سرمايه داری دولتی شوروی با اقتصاد ؤ اين مۀارزيابی شود و تشريح ساد" قابت و تعدد سرمايه ھار"

  :کلاسيک سرمايه داری غرب متفاوت بوده است به طور مشخص اين مقولات مورد ارزيابی قرار می گيرد که

ھا در شوروى کماکان غيرمجاب کننده  و استقلال سرمايه در اثبات وجود رقابت کاپيتاليستى و تعدد بتلھايماستدلالات "

ھاى توليدى در شوروى بر سر مواد  ھا و شاخه اثبات وجود رقابت ميان مديران بنگاه ھا و يا وزارت خانه. باقى مي ماند

وروکراتيک در ھر سيستم ادارى ب.  نمي تواند باشدسوئيزىخام، وسائل توليد، اعتبار و غيره به خودى خود پاسخ ابھام 

ديگر قرار   بر سر موضوعات مختلف در رقابت با يکًو در ھر تراست و بنگاه اقتصادى بزرگ نيز مديران احتمالا

ھاى منفرد و مستقل  مي گيرند، بى آن که اين رقابت به معناى استقلال اقتصادى آنان، تا حد مالکان و مديران سرمايه

به خودى خود چيزى را در مورد اين که اين محصولات توسط اين که محصولات در شوروى کالا ھستند . باشد

سراسرى، يا خصلت صورى اين برنامه  ۀفقدان يک برنام. اند يا خير بيان نمي کند ھاى مستقل و منفرد توليد شده سرمايه

در اين حالت  بتلھايم. ھاى متعدد نيست ّنيز به خودى خود دال بر وجود يک مکانيسم اقتصادى متکى بر عملکرد سرمايه

 سراسرى، ناتوانى دولت شوروى در ۀھاى توليد از برنام  وجود يک تقسيم کار گسترده، استقلال نسبى شاخهًنيز صرفا

ى اخص کلمه و ھم سانى نقش ا عمومى و غيره را به ثبوت مي رساند و نه تعدد سرمايه به معنۀريزى يک برنام طرح

اگر بتلھايم بخواھد بر ھمان مبناى . غرب را" کلاسيک"دارى  دارى شوروى با سرمايه عامل رقابت در سرمايه

 بخواھد نشان دھد که ًدارى به او پاسخ بدھد، يعنى اگر واقعا مفروضات نادرست سوئيزى در تعريف مشخصات سرمايه

 مريکا، آن گاه موظفادارى نوع اروپاى غربى و  دارى روسيه ھمان نقشى را داراست که سرمايه رقابت در سرمايه

عملکرد قوانين  ۀو زمين محمل مادى ھا و رقابت ميان بخش ھاى مختلف سرمايه خواھد بود نشان دھد که تعدد سرمايه

 از طريق ًاو مي بايست نشان دھد که قوانين درونى انباشت سرمايه، اساسا. درونى کل سرمايه اجتماعى در روسيه است

 ۀسھم سود بخش ھاى مختلف سرمايه، قيمت ھا، انگيز.  مي بخشندھاى متعدد موجود به خود ماديت رقابت ميان سرمايه

ھاى  ھا در شاخه ى سرمايهئتخصيص سرمايه و جابه جا ۀافزايش نسبت سرمايه به کار، شکل تکامل تقسيم کار، نحو

ى سطحى و عمومى  اين را نشان نمی دھد، بل که تبيينبتلھايم. اند مختلف توليد و غيره ھمه به کارکرد اين رقابت وابسته

  .و روبنائى از وجود رقابت ميان مديران و وزيران در روسيه را جاي گزين آن مي کند

ھا و استقلال آن ھا از يک ديگر و رقابت  دارى در روسيه نيازى به اثبات تعدد سرمايه در واقع براى اثبات وجود سرمايه

دارى، در عمل در  يکى سوئيزى از مشخصات سرمايه با پذيرش ضمنى برداشت الگوپردازانه و مکانبتلھايم. نيست

 يعنى از نقد - ى گرفت که بتلھايم رھا مي کند ئبحث را بايد از ھمان جا. بست مي رسد  به بن سوئيزىمقابل ايرادات 

 در تبيين خود سوئيزىآن، از نقد جايگاه نادرستى که  "ۀدوگان" دارى و مشخصات  از سرمايهسوئيزىتعريف نادرست 

 ."ھا مي دھد  رقابت و تعدد سرمايهۀمسألدارى به  رمايهاز س

 :به درست نتيجه می گيرد که) منصور حکمت(لفه ھا نويسنده ؤپس از تشريح ھر يک از اين م

 سوئيزىاخير  ۀمباحث. جنبش کمونيستى به تبيينى صحيح از روابط و مناسبات اقتصادى حاکم بر شوروى نيازمند است

اثبات . در اين عرصه راھگشا نيست، بل که تا حدود زيادى ابھام برانگيز و مغشوش کننده است نه تنھا بتلھايمو 
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اما نمي توان و نبايد از . دارى بودن اين نظام کافى است  کار و سرمايه در شوروى براى اثبات سرمايهۀحاکميت رابط

" کلاسيک"دارى   سرمايهۀترى که مشخص ھاى کنکرت  دارى بودن اقتصاد شوروى چنين نتيجه گرفت که مؤلفه سرمايه

 و با ًبايد در شوروى عينا) از جمله رقابت و مالکيت شخصى بورژواھا بر سرمايه(مريکاست ادر اروپاى غربى و 

 شکست ۀدر شوروى تحت شرايط تاريخى خاص، به ويژه در طى يک پروس. نقشى کمابيش مشابه قابل مشاھده باشند

. دارى انحصارى دولتى شکل گرفته است که تحت نام سوسياليسم عمل مي کند از سرمايهانقلاب پرولترى، نوعى معينى 

ھا و ساختارھاى اقتصادى  دارى و آن مکانيسم  حرکت و عملکرد مادى اين سرمايهۀ بر سر اين است که اشکال ويژمسأله

براى مثال در کشورھاى نوع . ونددارى از طريق آن اعمال مي شود بازشناخته ش اى که قوانين عام توليد سرمايه ويژه

 جمعى طبقاتى کنترولاتحاد شوروى مالکيت شخصى بورژوازى به طور جدى تضعيف شده و در يک مالکيت و 

ى که بر خصلت شخصى مالکيت و استقلال ھاى عملٮ ولات، تمام آن مکانيسمبه ھمراه اين تح. کمابيش ادغام شده است

اين سيستمى است که رقابت در آن به حاشيه . اند ، نقش محورى خود را از دست دادهن سرمايه متکى بودنداانفرادى مالک

رانده شده و نوعى تنظيم مناسبات درونى بورژوازى از طريق يک مکانيسم سياسى و ادارى اولويت و موضوعيت پيدا 

 ١٩٣٠صنعتى شدن روسيه در سالھاى  ۀ اوليۀى خود را در پيشبرد و تسريع پروسئچنين سيستمى کارآ. کرده است

دارى پيشرفته، به ويژه در  اما امروز، در مقابل، ناتوانى ارگانيک خود را در مقابل نيازھاى اقتصاد سرمايه. آشکار کرد

گذارى، معرفى تکنولوژى جديد و افزايش مرغوبيت محصولات به  مين نيازھاى مصرفى، انعطاف در سرمايهأت ۀزمين

بورژوازى و پرولتاريا در اين نظام، شکل خاص بروز بحران ھا، مکانيسم توزيع  ۀشکل رابط. استنمايش گذاشته 

اجتماعى و نظائر آن در اين نظام از ويژگي ھاى خاص خود  ۀارزش اضافه در ميان بخش ھاى مختلف سرماي

تعميم . ى را تعميق بخشددارى انحصارى نوع شورو تحليل مارکسيستى بايد نقد خود از سرمايه. برخوردار است

ھاى فکر نشده و دل  و يا ابداع تئورى" کلاسيک"دارى   مشاھدات مربوط به کارکرد سرمايهۀمکانيکى و يا الگوسازان

 مارکسيستى شوروى امروز ۀو نظائر آن، نمي تواند جھتى اصولى براى مطالع"  توليد جديدۀشيو"بخواھى در مورد 

    ."باشد

خلاف آن چه که پيش از اين در طرح و نقد مبانی  -ود رقابت در اقتصاد سياسی سرمايه داری دولتی شورویبه اين ترتيب عدم وج

  . ضلع اصلی اين اقتصاد را که مبتنی بر برنامه و بازار است به ميان می کشد-نظری تونی کليف گفتيم

  !کيدأتوجه و ت

روز و امروز فرد ی ھيچ ربطی به خط و ربط سياسی ديی دولتی شوروکيد نگارنده بر اھميت اين آثار در متن نقد سرمايه دارأت

بر و ضرورت بی مانند ارزيابی نظری و از اين جھت شکل بسته است که با وجود اھميت بی بديل انقلاب اکتًخاصی نداشته و صرفا

 فرد يا جمعی از سوسياليست تا کنون ھيچ نقد مدون و جامع و مبسوطی که از سوی" سوسياليسم موجود"دلائل شکست و فروپاشی 

ی منتشر شده است من از آن او اگر ھم جائی چنين مجموعه .  به نظر نويسنده نرسيده است–ِ دست کم –ھای ايرانی نوشته شده باشد 

و ! بی خبرم و به جان منت پذير و حق گزار عزيزانی خواھم بود که من را به ھر شکل ممکن نسبت به چنين آثاری مطلع کنند

 ۀ که بخش بيستم آن فراروی خوانند–ويزيونی و اين مجموعه مقالات  تلئیراديو ۀح اين که از صاحب اين قلم به جز چند مصاحبتوضي

 چاپ و منتشر شده است که اينک در – انتشاراتی نگاه ؤسسۀم از سوی – يک کتاب نسبتا مفصل نيز در ھمين باره - ارجمند است

  !ست اناياببازار کتاب ايران 

  

  ! برنامهکنترولِبازار تحت 
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چرا در استخدام و امتداد سامان دادن به و  شود بی چون تبيينکالا از ھر منظری که  ۀبازار به عنوان شناخته شده ترين مکان مبادل

 دخالت دولت در .در واقع بازار قلب خريد و فروش کار کالا شده است. کالا قرار می گيرد ۀانباشت سرمايه با تکيه به ارزش مبادل

 تا دولت برنامه ريز کينز اعم از دولت مداخله گر –پيش گيری از آنارشی توليد و تنظيم ساز و کارھای رقابت به ھر شکل ممکن 

ت  ھر دولنائومی کلاينمگر آن که مانند امثال . اجتماعی توليد نمی افزايد ۀ به امتيازات سوسياليستی شيو–اضافه توليد  ۀ کنندکنترول

بدانيم، که در اين صورت می " سوسياليسم خزنده"و " شبه سوسياليستی"يا " سوسياليستی" گری را کنترولو " نوليبراليسم"مخالف 

 جايگاه بازار در روند تعيينبه اين ترتيب .  باز کنيمپولانی و کروگمن و استيگليتز نيز برای امثال ئی جامارکستوانيم در کنار 

 اين نيست که مالکيت مسألهدر چنين ساز و کاری . د می تواند شاخص ھای اقتصاد سياسی ھر دولتی را اعلام کندتولي ۀانباشت و شيو

به عبارت . توزيع ثروت به رسميت شناخته ۀتوليد خصوصی و فردی يا در اختيار دولتی است که وجود امتيازھای طبقاتی را در شيو

خلاف آن دسته از . ط می تواند شکل و صورت مندی سرمايه داری را تعين بخشدديگر خصوصی يا دولتی بودن ابزار توليد فق

که سرمايه داری معاصر را از منظر نقد سلبی جناح خصوصی ساز بنگاه ھا و مراکز خدماتی و " ضدنوليبرال"ھای " سوسياليست"

 تر از دولت ھای بازار آزاد در سرمايه داری توليدی می سنجند دولت ھای سرمايه داری به ويژه سرمايه داری فرعی به مراتب بيش

نمونه را سرمايه داری در ايران که بخش عظيمی از آن دولتی است و دستمزدھا را ! ھای بزرگ، ارزش اضافه را چپاول می کنند

در قياس با آن چنين است که فی المثل سرمايه داری دولتی ايران .  کالا منجمد کرده استئیدرصد ارزش مبادله  ٨در حد کم تر از 

مستقل از کارفرما و دولت را به رسميت شناخته و ھم  ۀمتمدن و بازار آزادی که ھم سنديکا و اتحادي ۀسرمايه داری خصوصی پيشرفت

خدا پدر دومی را "بايد گفت ) ش موضوع بحث نيستدليل(کالا پذيرفته ۀدستمزد را تا حد نزديک به چھل درصد از ارزش مبادل

و يا از " مشروع"و " حلال" که از راه –به عبارت ديگر برای کارگر مھم نيست که کارفرمايش دولت است يا فلان فرد !" دبيامرز

ساعت کار " کی"دستمزد بيشتری پرداخت می کند؟ " کی" اساسی برای کارگر اين است که ۀمسأل - راه سرقت بانک سرمايه دار شده

و اين نکته را ھم در ! کی حق اعتراض و اعتصاب کارگر را به رسميت می شناسد. دکم تر و مرخصی بيشتری به کارگر می دھ

پاسخ پرسش ھای چند دوست عزيز مشخص کنم که وجه مشخص و بارز يک دولت نئوليبرال تنھا خصوصی سازی تا ریال آخر 

و از آن جا ! م نوع دنگ شيائوپينگی گفته شدهچنان که فی المثل در ارزيابی دولت ايران يا نئوليبراليس. مراکز توليدی و خدماتی نيست

که در اين دو کشور بخش غالب اقتصاد در اختيار دولت است نتيجه گرفته شده که اين دولت ھا نئوليبرال نيستند و دولت ايران برای 

باری ......  نرسيده است آغاز کرده که ھنوز به فرجامرفسنجانینئوليبراليزاسيون اقتصاد سياسی کشور تلاش نافرجامی را از زمان 

  !کمی به حاشيه رفتم

   

  !گذار ۀبازار در مرحل

داری شوروی مطرح  نيز در تشريح ماھيت سرمايهپل سوئيزی و شارل بتلھايمبازار در مکاتبات + موضوع اقتصاد مبتنی بر برنامه 

 .شده است

به نام سوئيزی  از یا که پاسخی است به مقاله-"  سوسياليسمداری و  عبور بين سرمايهۀدربار" خود تحت عنوان ۀ در مقالبتلھايم

  :نويسد    می-"داری و سوسياليسم چک و اسلواکی، سرمايه"

وقتی که به عنوان يک شکل انتقالی و گذرا نگريسته شود، اين . ن تضادی اساسی در سوسياليسم استئيمب" بازار"ـ " برنامه"تضاد «

که آشکارا در سطح مناسبات توليدی و ) جامعه(يعنی تضاد اساسی در شکل انتقالی . ی استتر تضاد، اثر سطحی يک تضاد عميق

 اخير بدين معناست که ۀنکت. شوددر بعضی از موارد اين تضاد سطحی تبديل به تضاد اصلی می. نيروھای مولده قرار گرفته است

 چه سوسياليسم را به عنوان  آن. داری به کمونيسم باقی خواھد مانده انتقالی از سرمايۀدر سراسر مرحل" برنامه"و " بازار"تضاد بين 

نمی ) کند شما اشاره میۀ چه مقال چنان(ھا سازد وجود يا عدم مناسبات بازاری، پول و قيمت  مقابل سرمايه داری مشخص می ۀنقط
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 اقتصادی، سياسی و - زمينه ھا ۀن ديکتاتوری در کلياز طريق اعمال اي.  که وجود حاکميت پرولتاريا و ديکتاتوری آن است باشد، بل

آمدھای   اقدامات محسوس و منطبق با شرايط و پيشۀ است که مناسبات بازاری به طور مستمر به وسيل-مربوط به مکتب فکری 

  )١٣۵٣ :٣٠،بتلھايم(» . توان تصويب يا اعلام نمود اين نابودی را نمی. شودمحسوس، محو و نابود می 

داند و محو داری به سوسياليسم امری عادی و طبيعی می گذار از سرمايهۀرا در مرحل" مناسبات بازاری، پول و قيمت" وجود لھايمبت

 گذار ياد ۀً تلويحا از انقلاب دموکراتيک به عنوان مرحلبتلھايمواضح است که .  کند آن را به تثبيت ديکتاتوری پرولتاريا محول می

 -  مانده   حتا در کشورھای عقب-گويد که در دوران امپرياليسم و با وجود انکشاف تمام عيار بورژوازی  ن حال او نمی با اي. کندمی 

) برومانند انقلاب اکت( کسب قدرت سياسی پيش برد ۀ کارگر يک انقلاب اجتماعی را تا مرحلۀ توان از طريق ھژمونی طبق چگونه می

 دوران ۀ حتا در نقد شوروی صنعتی شدبتلھايمادامه داد؟ ) کارمزدی(ات بازار و رواج پول و قيمت سازی مناسب و بازھم به نھادينه

او به اين عبارت ! است" دوران گذار"داری در چارچوب  نيز ھنوز به فکر خصلت طبيعی بخشيدن به مناسبات سرمايهخروشچف

او به اتحاد کارگران و دھقانان . توجه نمی کند"  استئیواجمھوری دموکراتيک شکل ديگری از يک دولت بورژ" که لنينمشھور 

 ھيچ تضادی با - ستالين مانند سوسياليسم - بتلھايمسوسياليسم . راه بيندازد" نپ" دوم قرن بيستم بازھم ۀخواھد در نيم انديشد و می می

س قدرت أ تواند در رد که چگونه پرولتاريا میگويزند اما نمی او از ديکتاتوری پرولتاريا حرف می. بازار و پول و قيمت ندارد

ش با کارمزدی و قيمت و  قرار گيرد، اما سوسياليسم- ۶٠ ۀ از نوع ھمان چک و اسلواکی دھ-سياسی اجتماعی يک کشور صنعتی 

حو بازار را  مۀازکه ممکن است اج" آمدھای محسوس شرايط و پيش. "ًپول و تبعا فروش نيروی کار و استثمار سر و کار داشته باشد

با اين حال اگر منظور . مئيگوواضح است که ما از سوسياليسم عقلانی و اتوپيک سخن نمی. درستی دانسته نيست ب- يا ندھد -بدھد 

تواند درکی مادی و واقعی از مناسبات  نيست، او نمی جان رومرھای موسوم به سوسياليسم بازار  پردازی ھمدلی با نظريهبتلھايم 

که ) بازار و پول و قيمت(ھا لفهؤ وجود ھمين مبتلھايمخلاف نظر . ازار و رواج پول و قيمت در يک دولت سوسياليستی ارائه دھدب

کيد أبا اين ت. داری است سرمايهۀً سرمايه به شمار می رود، دقيقا از مشخصات يک جامع–کار  ۀاز شاخص ھای اصلی تدقيق رابط

آيد و ريزی متمرکز دولت باشد، از درون آن الگوی شوروی بيرون می  برنامه و تحت مالکيت برنامهکنترولدر ھا که اگر اين پديده

  .اگر آزاد باشد که تکليف آن روشن است

  

  !سرمايه داری دولتی تحت حاکميت ديکتاتوری پرولتاريا

کارگر از طريق حزب سياسی  ۀليستی که طبقحال فرض کنيم اگر فی المثل در يک شرايط حاد و بحرانی پس از يک انقلاب سوسيا

 و متعاقب کسب قدرت در مقابل خطرات -نقلاب و در شرايط کمونيسم جنگیا مانند روسيه بعد از –خود قدرت را قبضه کرده است 

فته شود در اين ينه می تواند پرچم انقلاب و سوسياليسم را به زير کشد؛ آن گاه ممکن است گئ ايستاده است که ھرآیاپيش بينی نشده 

 جنگ ًو به دليل مثلا! فوری دولت پرولتری نيست ۀتوليد، برنام ۀشرايط فی الحال حرکت به سمت سوسياليستی کردن شيو

 بازار و پول و قيمت از سوی ًفعلا....امپرياليستی، خطر فلاکت و قحطی، تقابل بخش ھای وسيعی از خرده بورژوازی با دولت و

 ھمان -  که با پول و بازار و بھا و سود سر و کار دارد–توليد  ۀواضح است که اين شيو. ميت شناخته می شوددولت پرولتاريا به رس

يک عده "باشد يا " ئیو شورا!ِکارگر ناب و خالص ضدحزب ۀطبق"سرمايه داری دولتی است، مستقل از اين که دولت در اختيار 

ِکمونيست روشنفکر خشن فرنگ نشين اقليت کار ِِ ِ ِگزار دولت امپرياليستی ِ لمان از طريق توطئه و کودتا دولت دموکرات و محبوب اِ

در ميان بلشويک ھا پس " کمونيسم چپ"اين بحث ديگری است که البته در اپوزيسيون موسوم به !"  را به زير کشيده باشندکرنسکی

 به عنوان -بلشويک چندان مشھور نيست ۀناخته شدخلاف رھبران ش که – اوسينسکیرفيقی به نام . از کسب قدرت مطرح بوده است

 ۀ با قاطعيت عليه اين شيو-"کمونيست ھای چپ" ارگان –" کمونيست"دوم  ۀ انتقادی در شماریايکی از اعضای اين گروه طی مقاله 
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" ولانی کردن ساعت کارط"و " پذيرش دستمزدھا بر اساس قطعات توليد شده"توليد بر می خيزد و ھمسو با رفقايش که در مقابل 

  :ايستاده بودند؛ می نويسد

اگر پرولتاريا خودش نتواند شرايط لازم برای ....پرولتری از طريق خلاقيت خود کارگران ھستيم ۀما طرفدار ساختمان جامع"

 کارگران بر داشته شود اگر چماق عليه. ھيچ کس قادر به انجام آن به جای وی نخواھد بود سازماندھی سوسياليستی کار را ايجاد کند،

 مجبور است ئیولی در اين صورت قدرت شورا. ئیيا در دست نيروی اجتماعی ديگری خواھد بود و يا در دست خود قدرت شورا

ديگری را عليه پرولتاريا جست و جو کند و از اين راه خود او خودش را به عنوان ديکتاتوری پرولتاريا نابود خواھد  ۀحمايت طبق

 خود پرولتاريا برقرار خواھد شد و يا وجود نخواھد داشت و به جای آن چيز ۀياليسم و سازمان دھی سوسياليستی يا به وسيلسوس. کرد

  ." سرمايه داری دولتی: ديگری ظاھر خواھد گشت

ِ که از قرار در ميان معدود سوسياليست ھای ايرانی پژوھشگر انقلاب اکت– موريس برينتون  در کتاب -ه نيستبر چندان شناخته شدوِ

  : مھم و خواندنی خود تحت عنوان

Maurice Briton (1970) The Bolsheviks and workers’ control, the state and counter – revolution, 

published: As pamphelet by solidarity, London. 

و نوشته ھا و مقالات آنان از " کمونيسم چپ"ع  کارگری مطرح کرده و به تفصيل از مواضکنترولمباحث بسيار جالبی در خصوص 

توليد سرمايه داری  ۀ شيوً شخصالنين در پاسخ به اين مواضع، بتلھايم ۀبه نوشت. سخن گفته است Ossinskyاوسينسکی  ۀجمله مقال

 تغييرساختن سوسياليسم و يا  ۀمسأل"  که انقلاب روسيه در آن قرار دارد یا در مرحله لنينبه نظر . ًعجالتا. دولتی را پذيرفته است

 ۀبه نوشت." اقتصادی مقابله شود ۀ اين است که ھر چه زودتر با ھرج و مرج فزايندمسألهعميق روابط توليدی مطرح نيست بل که 

 .  کشدرا پيش می" سرمايه داری دولت تحت ديکتاتوری پرولتاريا"  تعريف لنينفوری است که  ۀ برای توضيح اين وظيفبتلھايم

   )١٩١٧-١٩٢٣" طبقاتی در اتحاد شوروی ۀمبارز"اول  ۀ، دور١٣۵٨: ۴۶٧ بتلھايم( 

" انھدام فوری "ۀمناسبات بازاری، ھمان قدر تخيلی و خطرناک است که نظري" فوری"و " مستقيم" نابودی ۀنظري« :بتلھايم به نظر 

ً نقش بازار ھمراه است، ظاھرا به اين دليل است که اين حاکميت ۀاری با توسعد  حاکميت سرمايهۀاگر در اتحاد شوروی، اعاد... دولت

به علاوه اين خود دليل آن است که چرا اين اعاده تنھا به . تواند کامل انجام شده باشد  کامل مناسبات بازاری نمی ۀجز از طريق اعاد

  )٣١:پيشين، ص(» . و اوليه قابل شناخت است اصلیۀ ثانوی و نه چون يک پديدۀعنوان يک معلول و يک پديد

 پولی کالا نه فقط زيرساخت اقتصادی يک دولت ۀ رواج سرمايه و مبادلۀ حاکميت مناسبات بازار به مثاببتلھايمشگفتا که از نظر 

 ئیه درک اين مفھوم ابتدا قادر ببتلھايم"!  ثانویۀپديد"و " معلول" که حداکثر چيزی است در حد  دھد، بل  را شکل نمی ئیبورژوا

به "  نقش بازارۀتوسع" گاه مناسبات مبتنی بر توليد سوسياليستی حاکم نبوده است، که حالا با  نيست که در اتحاد جماھير شوروی ھيچ

آن دوران و بعد از ) لنينتا حيات (نه در دوران کمونيسم جنگی و نه در زمان نپ . انجاميده باشد"  حاکميت سرمايه داریۀاعاد"

بر وبه عبارت ديگر انقلاب اکت.  گاه کارمزدی به طور کامل لغو نشد ھيچ)  سازی ِکرد صنعتی  و توقف نپ و روی ادامه (ستالين

حاکميت . عروج نکرد) انتقال طبقاتی(ھرگز از قالب يک انقلاب سياسی به شکل يک انقلاب اجتماعی تمام عيار و ھمه سويه 

 کمونيسم جنگی حيات سياسی دولت شوروی را به ۀ فقر و فلاکت و قحطی در دورۀل که بعد از يک دورمناسبات بازار و رواج پو

ھا قرار گرفت و در  و بلشويکلنينداری است که در دستور کار مخاطره افکنده بود، در جريان نپ نوع حقيقی راه رشد غير سرمايه

  :بتلھايمبه نظر . اری را اعاده و تقويت کردد سرمايهۀ خود مناسبات شکننده و سست شدۀادام

يابد و   عبارت است از محو کل مناسبات بازاری و ترديدی نيست که اين ھدف فقط با از بين رفتن دولت تحقق می ئیچون ھدف غا«

  )٣١:پيشين، ص(» . استءاين تنھااز طريق استقرار کمونيسم در مقياس جھانی قابل اجرا
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-  که از طريق دولت پرولتری شکل می-  سو ديکتاتوری پرولتاريا را  او از يک.  ھای کودکانه استتناقض سرشار از بتلھايمتحليل 

شمارد و بلافاصله از بين رفتن مناسبات بازار را موکول به نابود شدن دولت و گی ممتاز سوسياليسم و کاپيتاليسم می تنھا ويژ-بندد 

 ۀھمراه است و به يک مفھوم در مواجھه با نظري تروتسکی بابتلھايم بخش نھائی البته در !  کندتحقق انقلاب جھانی کمونيستی می

 چيزی شبيه تعليق به محال است، به ھيچ بتلھايماما اين واقعيت که سوسياليسم مورد نظر . مرز می بندد" سوسياليسم در يک کشور"

ھای صغير و  دولتۀار به پيروزی انقلاب جھانی و نابودی ھممشروط کردن انھدام مناسبات بازار و استثم. وجه ترديدپذير نيست

 کارگر به دنبال سياست انتظار مبتنی بر عروج منجی جھانی ۀ عرفانی نيست باری فرستادن طبقیاکبير امپرياليستی اگر آموزه

  ١.است

 درھم شکستن مناسبات کاپيتاليستی توليد و  در غفلت از اين اصل مارکسيستی است که سوسياليسم جز بابتلھايم ۀ نظريۀضعف عمد

  ..... پذير نيست و حاکميت ديکتاتوری پرولتاريا تحقق) خلع يد سياسی اقتصادی از بورژوازی( کارگر ۀتملک ابزار توليد توسط طبق

  

  !ادامه دارد

  

  ٢٠١٨ مارچ ٨
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